
داوری بر اختلافات حکیم سبزواری و علامه طباطبایی در علم بعد از ایجاد

چکیده:
حکیم س$$بزواری و علام$$ه طباطب$$ایی از حکم$$ای اس$$لامی هس$$تند ک$$ه در بعض$$ی
مسائل فلسفی اختلافاتی دارند. از جمل$$ه این اختلاف$$ات، اختلاف$$ات این دو حکیم
الهی در بحث الهیات بالمعنی الاخص می باشد. اختلافات نفی و اثباتی این دو در
بحث الهیات را می توان در دو بحث علم فعلی خداوند و مثل افلاطونی یا همان
عقول عرضیه منحصر کرد. علامه طباطبایی در علم بعد از ایج$$اد نظ$$ر ملاص$$درا
را پذیرفته و قائل به اینست که علم خداوند به موجودات مج$$رد حض$$وری اس$$ت
ولی علم خداوند به موجودات مادی به این نحو است که ص$$ور آن$$ان ن$$زد عق$$ول
حاصل می ش$ود و علم خداون$د ب$$ه آن$$ان بواس$$طه علم او ب$ه عق$$ول اس$$ت.لکن
حکیم سبزواری در مورد علم بعد از ایجاد خداوند به مادیات، نظ$$ر ش$$یخ اش$$راق
را می پ$$ذیرد و علم خ$$دا ب$$ه مادی$$ات را ن$$یز حض$$وری می دان$$د. همچ$$نین حکیم
سبزواری قائل به مثل افلاطونی است در حالیکه علام$$ه طباطب$$ایی منک$$ر وج$ود
مثل افلاطونی می باشد و با دلایلی استدلال قائلین به مثل را خدشه دار میکن$$د.
در این نوشتار به بررسی نظر هر دو حکیم خواهیم پرداخت و اثبات می کنیم که
در بحث علم بعد از ایج$$اد نظ$$ر حکیم س$$بزواری واج$$د ادل$$ه محکم ت$$ر و خدش$$ه
ناپذیرتر است اما در بحث مثل اشکالات علامه طباطب$$ایی وارد اس$$ت و ب$$ا ادل$$ه

موجود نمی توان مُثلُ افلاطونی را ثابت کرد
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پیشینه بحث: 
طبق جستجوهای انجام شده رساله یا اثری که به طور مستقل ب$$ه این موض$$وع
ب$$پردازد و نظ$$ر علام$$ه طباطب$$ایی و حکیم س$$بزواری را در مس$$ائل ف$$وق ال$$ذکر

بررسی نماید، یافت نشد. 

مقدمه:
علم الهی از جمله مسایلی است که از دیرباز مورد اختلاف فلاسفه بوده اس$$ت.
برای نمونه افلاط$$ون در کت$$اب جمه$وری معتق$د اس$ت علم خداون$د ب$ه ع$الم از
مج$$رای مث$$ل ب$$وده و ع$$الم را از طری$$ق مث$$الی ک$$ه در عق$$ل ق$$رار دارد آفری$$ده

( اما شاگرد ایشان یعنی ارسطو میگوید خداوند1/222: 1380است)کاپلستون، 
غیر از ذات خود به موجود دیگری علم ندارد زیرا در این صورت باید در خ$$ارج از

(ف$$ارابی ن$$یز ب$$ه تب$$ع ارس$$طو361خود غایتی برای اندیشیدن داشته باشد)همان:
معتقد است خداون$$د تنه$$ا ب$$ه ذات خ$$ود علم دارد و از وق$$ایع ج$$اری در ع$$الم بی

(بر اس$$اس حکمت مش$$ایی علم خداون$$د ب$$ه ذات6:$$ 1995اطلاع است)فارابی، 
خود و نیز علم اجم$$الی ذات در مق$$ام ذات ب$$ه ماع$$دا، حض$$وری اس$$ت ولی علم
تفصیلی ذات به ماعدای خ$$ود، حص$$ولی و زای$$د ب$$ر ذات اس$$ت. ایش$$ان معتقدن$$د
علم حصولی خداوند از طریق »صور مرتسمه« است هرچند این عنوان به عین$$ه

ص$$درالمتالهینس$$ینا و ابن(.دیدگاه1378در آثار ابن سینا یافت نمیشود)ذبیحی،م.)
خلاف(به94.صص.2شماره 1378درباره علم الهی.پژوهش های فلسفی کلامی 

مشاییان، س$$هرودی علم الهی از طری$$ق ص$$ور مرتس$$مه را م$$ردود دانس$$ته و ب$$ا
( او معتق$$د اس$$ت من$$اط علم328:$$ 1379عقیده ایشان مخالفت میکند)دینانی، 

خداوند به موجودات، به نحو حضور عینی اشیا برای اوس$$ت و هیچگون$$ه ص$$ورتی
( در خصوص علم تفصیلی واجب به ماعدا در مقام334وساطت نمیکند) همان: 

ذات، متکلمان و عموم فلاسفه تا ملاصدرا سخنی به می$$ان نی$$اورده ان$$د)س$$عیدی
از دی$$دگاه ص$$درالمتالهین.فص$$لنامه علمی(.علم الهی1389مهر،م & لشکری،ک.)

 ( اما ملاصدرا در این خص$$وص معتق$$د34-33پژوهشی اندیشه نوین دینی.صص.
است علم خداوند در مق$$ام ذات ب$$ه موج$$ودات ب$$ه نح$$و بس$$یط اجم$$الی در عین

(  در م$$ورد علم ذاتی خداون$$د)علم قب$$ل از34کش$$ف تفص$$یلی اس$$ت) هم$$ان: 
پیرو دی$$دگاه ملاص$$درا هس$$تند و آفرینش( حکیم سبزواری و علامه طبابایی هردو

علم خداون$$د ب$$ه ممکن$$ات را هم$$ان علم او ب$$ه ذاتش می دانن$$د، چ$$ه اینک$$ه ذات
خداوند واجد همه کمالات موجودات است و چون خداوند به ذات خ$$ود علم دارد،
پس ب$$ه جمی$$ع موج$$ودات هم علم دارد. ب$$ه این ن$$وع علم، علم اجم$$الی در عین
کشف تفصیلی می گویند. اما در مورد علم فعلی خداون$$د ب$$ه اش$$یاء)علم بع$$د از

آفرینش(، بین این دو حکیم اختلاف نظر وجود دارد.
علامه طباطبایی در این ن$$وع علم ن$$یز نظ$$ر ص$$درا را پذیرفت$$ه و علم خداون$$د ب$$ه
موجودات را حضوری دانسته است؛ یعنی وجودشان نزد خداوند حاضر است، اما



علم خداوند به موجودات مادی به این نحو است که صور آنها نزد عق$$ول حاص$$ل
می ش$$ود و علم خداون$$د ب$$ه آن$$ان بواس$$طه علم او ب$$ه عق$$ول اس$$ت.)علام$$ه

( 2/245: 1430طباطبایی،
لکن حکیم سبزواری در مورد علم فعلی خداوند به موجودات م$$ادی، نظ$$ر ش$$یخ
اشراق را پذیرفته است، علم خداون$$د ب$$ه موج$$ودات م$$ادی را ن$$یز حض$$وری می
داند، چرا که به عقی$$ده او "المتفرق$$ات فی وع$$اء الزم$$ان المجتمع$$ات فی وع$$اء

(1/494: 1428الدهر".)سبزواری، 
ملاصدرا در مورد عدم حضور مادیات نزد خداوند می گوید: اک$$ثر اق$$وام از آنچ$$ه
که ما با تحقیق بدان رسیده ایم، غافلند و آن حقیقت این است ک$$ه مادی$$ات هیچ
حضوری نزد کسی ندارند و ن$یز هیچ انکش$$افی هم ب$$رای آن$ان ن$$زد مب$$ادی ش$ان
نیست، مگر به واسطه انوار علمیه آنها ک$$ه در حقیقت، این ان$$وار تم$$ام ماهی$$ات

( ام$$ا حکیم6/164:$$ 1432آنان است که با آن انوار موج$$ود هس$$تند.)ملاص$$درا، 
س$$بزواری در پ$$اورقی ب$$ا این نظ$$ر ص$$درا مخ$$الفت میکن$$د و میگوی$$د خداون$$د ب$$ه

(165مادیات علم حضوری فعلی دارد و ذاتشان برای او معل$$وم اس$$ت )هم$$ان: 
ُ$$ل افلاط$$ونی، حکیم س$$بزواری همچنین در بحث عقول عرضیه ی$$ا ب$$ه تعب$$یری مُث
قائل به وجود مثل افلاطونی است و در مبحث افعال الهی شرح منظوم$ه دلای$ل
خود را بیان می کند، در حالی ک$$ه علام$$ه طباطب$$ایی در فص$$ل بیس$$تم از مرحل$$ه

دوازدهم نهایة الحکمة، دلایل مطرح شده بر اثبات مُثلُ را رد می کند.

تقسیمات علم الهی
علم الهی در سه مرتبه قابل پیگیری است:

علم واجب به ذات خویش،-1
علم واجب به مخلوقات در مرتبه ذات،-2
علم واجب به مخلوقات در مرتبه مخلوقات.-3

اما علم واجب به ذات خویش: هر موجود مجردی به ذات خود عالم اس$$ت، زی$$را
ذاتش مجرد از ماده است و برای خودش حضور دارد، و علم همان حضور ش$$یئ
برای شیئ است، و چون واجب تعالی موجودی مجرد از م$اده و ق$$وه اس$ت، ب$ه
ذات خود علم دارد؛ پس واجب تعالی در مرتبه ذات به ذات خویش ع$$الم اس$$ت.

 (289و288: 1430)طباطبایی 
و اما علم واجب به مخلوقات در مرتبه ذات: ذات متعالی واجب، حقیقت ص$$رف
و وجودی بسیط است و دارای وحدت حقه حقیقیه است و هیچ نقصان و ع$$دمی
در او راه ندارد، از این رو، واجب تعالی همه کمالات وجودی در ص$$حنه آف$$رینش



را همراه با نظامی که در میان آنها برقرار است، به گون$$ه ای برت$$ر و اش$$رف در
خود داراست و چون وجودی صرف و بسیط است، این کمالات در ذاتش متم$$ایز
و ج$$دا از یک$$دیگر نیس$$تند. بن$$ابراین، واجب تع$$الی در مرتب$$ه ذات خ$$ود ب$$ه هم$$ه
موجودات علم دارد و این علم را، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی نامند، ک$$ه
در عین تفصیلی بودن، مجمل)= بسیط( و در عین مجمل بودن تفص$$یلی اس$$ت.

(289)همان: 
و اما علم واجب به مخلوق در مرتب$$ه مخل$$وق: اختلاف حکیم س$$بزواری و علام$$ه
طباطب$$ایی در بحث علم الهی همین م$$ورد اس$$ت ک$$ه علام$$ه طباطب$$ایی در این
قسم، علم خداوند به مجردات را حضوری و بلاواسطه، و علم خداوند به مادیات

(؛ ام$$ا2/245:$$ 1430را با واسطه صوری از آنها نزد عقول می داند)طباطبایی، 
حکیم سبزواری در هر دو  قس$$م، علم خداون$$د ب$$ه مخل$$وق در مرتب$$ه مخل$$وق را
طبق نظر شیخ اشراق، حضوری دانسته است که »المتفرقات فی وعاء الزم$$ان

(.1/494: 1428المجتمعات فی وعاء الدهر«)سبزواری، 

بررسی علم فعلی حق تعالی پس از آفرینش، از دیدگاه حکیم سبزواری
اف$$زون ب$$ر علمی ک$$ه خداون$$د در مق$$ام ذات ب$$ه تم$$ام ممکن$$ات قب$$ل از پی$$دایش
وجودشان دارد، علم دیگری نیز در مقام فعل دارد که هم$$ان وج$$ود خ$$ارجی ه$$ر
موجودی است، و علم فعلی حق تعالی نامیده می شود. این علم، علم تفص$$یلی
است که نه عین ذات است و نه ازلی است. زیرا وجود ح$ق وج$ود ن$وری اس$ت
که ظاهر بذاته و مظهر لغیره است، وجود ممکنات نیز از آن حیث که موجودن$$د،
نور هستند، بنا بر این، علم خداوند پس از آفرینش هم$$ان ن$$ور وج$$ودات خارجی$$ه
است. مرحوم حاجی عن$$وان این بحث را در ش$$رح منظوم$$ه این گون$$ه بی$$ان می
فرمای$$$د: »غ$$$رر فی أن علم$$$ه تع$$$الی بالاش$$$یاء بالعق$$$ل البس$$$یط و الاض$$$افة
الاشراقیه«. وجه تعبیر به عقل از آن روست که اعلی درجه ادراک، همان تعق$$ل
و عقل است لذا تشریفاً و تنزیهاً بالاترین نوع ادراک را باید به حق نس$$بت داد؛ و
تعبیر به بسیط از آن جهت است که علم به یک چیز، علم به همه چیز اس$$ت ک$$ه
حاصل قاعده »بسیط الحقیقة کل الاشیاء« است. تعبیر به اض$$افه اش$$راقیه ن$$یز
به این دلیل است که موجودات خارجیه اضافه اش$$راقیه ب$$ه ح$$ق تع$$الی دارن$$د و

:1385همین اضافه، هم علم ح$$ق و هم معل$$وم ح$$ق اس$$ت.)انص$$اری ش$$یرازی،
3/178)

برهان بر علم فعلی حق تعالی از طریق اضافه اشراقی 
برهانی که حکیم سبزواری بر علم فعلی حق تعالی ب$$ر اس$$اس اض$$افه اش$$راقی

اقامه می کنند به ترتیب ذیل است:



مقدمه اول: حق تعالی، علت تامه وجودات ممکنات است و در علیتش احتیاج به
هیچ چ$$یز ن$$دارد و در ف$$اعلیت، ت$$ام الفاعلی$$ه و العلی$$ه، و مب$$دأ و فی$$اض تم$$ام

موجودات و کمالات وجودی است.
مقدمه دوم: حق تعالی به این ممکن$ات ن$$یز علم دارد، چ$را ک$ه علت ب$ه معل$$ول

خویش عالم است و حجابی میان او و معلولاتش نیست.
مقدمه سوم: حق تعالی به ذات خود علم دارد، و ذات نزد ذات منکش$$ف اس$$ت.
چرا که خداوند مجرد است و هر مجردی علم حضوری به ذات خویش دارد و نزد

خود حاضر است.
مقدمه چهارم: علم به علت تامه مستلزم علم به معلول است. 

نتیجه: حال با توج$$ه ب$$ه این مق$$دمات می گ$$وییم ک$$ه ذات ح$$ق تع$$الی علت ذات
ماسوای خود است و علم به خود، نیز علت علم ب$ه ماس$$وای خ$$ود اس$ت؛ چ$ون
علم به علت تامه مستلزم علم ب$$ه معل$$ول اس$$ت. بن$$ابراین ذات و علم ب$$ه ذات،
یکی است، پس باید ذات ما ع$$دی و علم ح$$ق ب$$ه م$$ا ع$$دی ن$$یز یکی باش$$د و الا

لصدر الکثیر عن الواحد.
طبق نظر حاجی موج$ودات اعم از مج$$رد و م$ادی ب$دون واس$طه تحت این علم
قرار می گیرند زیرا هیچ حجابی میان معل$$ولات و خداون$$د نیس$$ت و هم$$ه ن$$زد او
حاضرند. مرحوم ح$$اجی در این ب$$اره ب$$ه ذهن و ص$$ور ذهنی$$ه مث$$ال می زنن$$د ک$$ه

(1/496: 1428صفحات الاعیان عندالله کصفحات الاذهان عندنا.) سبزواری، 
با توجه به برهان فوق بر علم فعلی حق تعالی، چنین علمی:

- حضوری است، زیرا با معلوم یکی است.1
- زائد بر ذات است، یعنی مغایر وجود خداوند است، زیرا عین وجود اشیاس$$ت2

که غیر وجود خداوند هستند.
- بعد از ایجاد است نه قبل ازایجاد، زیرا عین وجود معلوم است.3
- تفصیلی است، زیرا علم به هر شیئی به عینه، وجود آن شی اس$$ت، و ب$$دیهی4

است که اشیاء متکثرند، پس علم مذکور نیز متک$$ثر اس$$ت؛ یع$$نی بحث از عل$$وم
متکثر و تفصیلی است، نه اینکه علمی واحد و بسیط اجمالی باشد.

- معلوم بالکنُه است، زیرا هر فاعل مجرد تامی، از جمله خداوند، به فعل خ$$ود5
احاطه تام دارد و فعل او از هر جهت برای او معل$$وم اس$$ت، پس معل$$وم بالکن$$ه

است.
- نسبت معلوم به علت فاعلی، شبیه نسبت صورت ذهنی به نفس است؛ یعنی6

همانگونه که وجود صورت ذهنی در نفس عین معلومیت آن ب$$رای نفس اس$$ت و



بالعکس، به طوری که صورت ذهنی خود به خود برای نفس معلوم است ن$$ه ب$$ه
واسطه صورتی دیگ$$ر، همچ$$نین ایج$$اد فاع$$ل عین ع$$المیت آن ب$$ه فع$$ل و نفس
وجود معلول عین معلومیت آن برای فاعل است و ب$$العکس. از همین رو رابط$$ه

ایجاد و فاعلیت را اضافه اشراقیه نامیده اند.
- علم بعد از ایجاد مطلقاً ثابت است خواه به امر مجرد تعلق بگیرد و خواه ب$$ه7

امر مادی. چرا که امور زمانی و متغیر برای خداوند؛ غیرزم$$انی و ث$$ابت هس$$تند،
ّ$$ر آنه$ا نس$$بت ب$$ه یک$$دیگر و نس$بت ب$$ه م$$ا بنابراین ح$دوث و زوال و تغی$$یر و تغی

مستلزم این نیست که حضور آنها نزد خداوند نیز حادث و زائل و متغیر باشد.

اشکالات وارد بر حکیم سبزواری
علامه در کتاب نهایة الحکمه ب$$ه علم بع$$د از ایج$$ادی ک$$ه امث$$ال حکیم س$$بزواری

قائل هستند اشکالاتی وارد می کنند.
اشکال اول: قول به حضور امور مادی نزد واجب تع$$الی پ$$ذیرفتنی نیس$$ت، زی$$را
همانگونه که در بحث های عاقل و معقول تب$$یین ش$$ده اس$$ت، م$$ادیت ب$$ا حض$$ور

ناسازگار است.
اش$$کال دوم: منحص$$ر س$$اختن علم تفص$$یلی خداون$$د ب$$ه اش$$یاء در مرتب$$ة وج$$ود
خارجی آنها مستلزم آن است که حق تعالی در مرتبة ذات فاقد علم تفصیلی ب$$ه
اشیا و کمالات آنها باشد، در حالی ک$$ه واجب تع$$الی وج$$ود ص$$رف اس$$ت و هم$$ه

(2/249: 1430کمالات وجودی را به نحو اقوی و اشرف داراست. )طباطبایی،

نقد اشکالات علامه بر حکیم سبزواری
در باب علم به مادیات دیدگاه های متفاوتی مطرح است. حکیم س$$بزواری ع$$دم
تعلق علم بدون واسطه به مادیات را نمی پذیرد و در نقد این سخن می فرماید:
اینکه مادیات نمی توانند متعلق علم بی واسطه واقع شوند، نسبت ب$$ه ماس$$ت و
لکن نسبت به مبادی عالیه به ویژه مبدأ المبادی، مادی$$ات علم حض$$وری، فعلی و
معلومات بالذات حق هستند، اگر چه این مرتبه از علم در مرتب$$ة علم ذاتی ح$$ق
تعالی نیست. دلیل عدم علم ما به مادیات، عدم احاطة ما ب$$ه آنهاس$$ت ک$$ه نمی
توانیم به آنها علم پیدا کنیم؛ اما نسبت به مجردات و مبدأ المبادی که محی$$ط ب$$ه
مادیات هستند و مادیات از احاطه وجودی آنها خارج نیستند و نس$$بت معل$$ول ب$$ه
فاعل نیز ب$$الوجوب اس$$ت، علم ح$$ق تع$$الی ب$$ه مادی$$ات بی واس$$طه و حض$$وری

؛تعلیقات(6/165: 1432است. )ملاصدرا، 
استاد جوادی آملی در تأیید سخن حکیم س$$بزواری می نویس$ند: "حض$$ور و غیبت
مظاهر کونیه در این امر ریشه دارد که ظهور آنها همواره در ظرف ه$$ای زم$$انی
و مکانی میسر است. بنابراین اگر در یکی از این ظ$$رف ه$$ای زم$$انی ی$$ا مک$$انی



حاضرند، در دیگر ظرف های زمانی و مکانی غائب ان$د و ب$$ه همین تناس$$ب، اگ$ر
در آن ظرف زمانی یا مکانی دیگر حضور یافتند، از ظرف زمانی و مکانی پیشین
غائب خواهد بود. اما در پیشگاه حق تعالی مظاهر کونیه فارغ از تنگناهای زمانی
و مکانی، و ناگزیر در یک مرتبه حضور دارند و از همین روی، هم$$ه آن ه$$ا ب$$ا هم

(1/440: 1394در علم حضوری شهودی او متمثل اند".)جوادی آملی، 
به تصریح حکیم س$$بزواری در ش$$رح ب$$ر منظوم$$ه، دی$$دگاه این حکیم برگرفت$$ه از
نظریه شیخ اشراق است ک$$ه ش$$امل دو بخش اس$$ت: بخش اول اثب$$ات علم م$$ع
الفعل خداون$د ب$$ه اش$$یا، و بخش دوم انحص$$ار علم خداون$$د ب$ه اش$$یا در علم م$ع
الفعل. بی تردید بخش اول این نظریه درست است و به گفت$$ه ش$$ارحان اس$$فار

( اشکالات ملاصدرا در اس$$فار ب$$ر این بخش وارد6/256:$$ 1432)رک: ملاصدرا،
نیس$$ت. ام$$ا بخش دوم ک$$ه انحص$$ار علم خداون$$د ب$$ه اش$$یا در علم فعلی اس$$ت،
مستلزم انکار علم پیشین خداوند به اشیا و مردود است و اشکالات ملاصدرا ب$$ر
این بخش وارد است، چنان که حکیم سبزواری نیز این اشکال را بر مبنای ش$$یخ

( 1/496: 1428اشراق وارد می داند. )سبزواری، 
بنابراین اگر علم بعد از ایجاد به نحو اضافة اشراقی )نظریه حکیم س$$بزواری( را
بپ$$ذیریم و علم تفص$$یلی را منحص$$ر در این ن$$وع علم ن$$دانیم اش$$کال دوم علام$$ه

 ن$$یز ب$$ر این نح$$وه از علم وارد نخواه$$د ب$$ود، هم$$ان گون$$ه ک$$ه حکیم1طباطب$$ایی
سبزواری نیز به آن اشاره دارد که بسیط الحقیقة کل الاشیاء و علم ح$$ق تع$$الی

(1/496: 1428به ذات خویش علم به همه اشیاء است.)سبزواری، 
به عقیده نگارن$ده، ب$ر اس$$اس توحی$$د خ$اص الخاص$ی ن$$یز می ت$وان ب$$ر علم بی
واسطه حق تعالی به مادیات استدلال نمود چرا که بنا بر این توحید، در سراس$$ر
هستی یک وجود مستقل ق$$ائم ب$$ذات اس$$ت ک$$ه هم$$ه مخلوق$$ات اعم از مج$$رد و
مادی تجلیات این وجود و عین ربط به آن هستند، در نتیجه لازم$$ه تجلی و ظه$$ور
و عین الربط بودن آنها، حضور بی واسطه آنها نزد حق تعالی است. بن$$ا ب$$ر این،
موجودات تطورات و تشأنات وجود حق اند، و تطور و تشأن یک ش$$یئ، خ$$ارج از
حیطه وجودی او نمی تواند باشد. بلکه تشأنات یک شیئ از م$$راتب هم$$ان ش$$یئ
هستند. بنابراین خفای آنها یا علم با واسطه به آنها در مرتبه ذات بی معنا است.

بررسی علم فعلی حق تعالی پس از آفرینش، از دیدگاه علامه طباطبایی 
علامه در باب علم بعد از ایجاد می فرمای$$د: ه$$ر مج$$ردی ع$$الم ب$$ه ذات خ$$ویش
است برای این که ذات هر مجردی به علت مجرد بودن از ماده نزد خ$$ود حاض$$ر
است و علم، چیزی جز حضور شیئ نزد شیئ نیست، و واجب تعالی چون م$$نزه
از ماده است و مجرد است پس عالم به ذات خویش اس$ت. همچ$نین بای$د گفت

منحصر ساختن علم تفصیلی خداوند به اشیاء در مرتبة وجود خارجی آنها مستلزم آن است که حق-  1
.تعالی در مرتبة ذات فاقد علم تفصیلی به اشیا باشد



ذات حق تعالی وجود صرف و بسیط و واحد به وحدت حقه اس$$ت و هیچ نقص و
عدمی در او راه ندارد؛ بنابراین هیچ کمال وجودی در مرتبه مخلوقات نیست ج$$ز
اینک$$ه ذات ح$$ق آن را ب$$ه نح$$و اعلی و اش$$رف داراس$$ت، بی آنک$$ه این کم$$الات
وجودی در ذات حق دارای تمایز باشند چرا که ذات حق ص$$رف و بس$$یط اس$$ت؛
بنابراین همه مخلوقات در مرتبه ذات حق معلوم اوین$$د و این علم، علم تفص$$یلی

در عین اجمال و علم اجمالی در عین تفصیل است.
و نیز باید دانست همه موجودات معلولات حق تعالی هستند که بی واسطه ی$ا ب$ا
واسطه به او منتهی می شوند و ذاتشان قائم به اوست؛ به نحو قیام وجود رابط
به مس$$تقل ک$$ه ن$$زد او حاض$$رند. بن$$ا ب$$ر این، همگی ب$$ه علم حض$$وری معل$$وم او
هستند، البته مجردات ب$$دون واس$$طه معل$$وم ان$$د ام$$ا مادی$$ات ب$$ا واس$$طه ص$$ور

(2/245: 1430مجردشان نزد عقول معلوم حق اند.)طباطبایی، 
بنا بر این، از سخن علامه چنین نتیجه می گیریم: 

- واجب تع$$$الی در مرتب$$$ه ذات، علم ب$$$ه ذات خ$$$ود دارد و این علم عین ذات1
اوست.

- علم واجب تعالی هر گونه تصویر شود علم حضوری است.2
- علم واجب تعالی به مجردات بدون واسطه و به مادیات با واسطه است.3

نقد دیدگاه علامه طباطبایی در علم بعد از ایجاد
اولاً- علم خداوند به مادیات از طریق صور مرتسمه در عقول، به معنای پ$$ذیرش
یک نحوه علم حصولی برای خداوند است، و به طور قطع چنین علمی از خداوند
نفی می شود، چرا که علم حصولی و ادراک مفهومی از جمله نقایصی است که
از حق تعالی سلب می شود و حق تعالی در ه$$ر ح$$ال از آنه$$ا م$$نزه اس$$ت. علم
حصولی نه تنها از صفات سلبی خداوند بلکه از صفات سلبی هر موجود ب$الاتر از
نفس است. سقف علم حصولی از عالم نفس بالاتر نمی رود. حتی از نظر خ$$ود
علامه طباطبایی هم با وجود آنکه علم حصولی برای نفس کمال است، اما برای

؛ تعلیقات( اگر موجودی مجرد6/186:$ 1432عقل مجرد نقص است.)ملاصدرا، 
محض باشد، علم او تنها و تنها علم حضوری شهودی است. ب$$ا دقت در اس$$تدلال
علامه روشن می شود ک$$ه تکی$$ه گ$$اه اص$$لی اس$$تدلال ایش$$ان ب$$ر رابط$$ه علیّ و

معلولی علم حق به ذات خود و علم حق به معلولاتش استوار است.
ثانیاً- هر نظریه ای که در اثبات علم تفصیلی ح$$ق ب$$ه ماس$$وا، ب$$ه ارتب$$اط علیّ و
معلولی بین حق تعالی و معلولات او استناد کند، ناگزیر باید تأخر رتبی علم ح$$ق

، تعلیق$$ه حکیم165/$$ 6تع$$الی ب$$ه ماس$$وا را از مرتب$$ه ذاتش بپ$$ذیرد. )اس$$فار
سبزواری(



نتیجه
با توجه به آنچه گذشت و تحلیل ادلة ه$$ر دو حکیم، می ت$$وان گفت در بحث علم
بعد از ایجاد نظر حکیم سبزواری واجد ادله محکم تر و خدش$$ه ناپ$$ذیرتر اس$$ت و
همان گونه که در تحلیل ادله گذشت، اشکالات علامه طباطبایی ب$$ر ایش$$ان وارد
نیست، اما در بحث مثل افلاطونی یا همان عقول عرضیه قضیه بر عکس است،
هر چند جناب حکیم سبزواری کوشیده اس$$ت ب$$ا ارائ$$ة دلایلی، این مس$$أله را ب$$ه
اثبات برساند، ولی اشکالات علامه طباطبایی بر این نظریه وارد است و ب$ا ادل$ه

موجود نمی توان مُثلُ افلاطونی را ثابت کرد.
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